
 رن پولاديـآ دولتشاهي با نست ملاقات پانته
 
 
 
 

دو سال  .پر تكبر و سختگير بود      بد اخلاق ،  دختري  چون او     ،  زندگي آيدين از اين رو به آن رو شد           ،  با آمدن پانتي  
يبايي  نيازمند صبر و شك    استراحت درماني در فرانسه هم كم حوصله تر و بهانه گير ترش كرده و بنابراين زندگي با او واقعاً                    

 . بسيار بود
او به محيطي   كه  پزشكان گفته بودند      .همراه آيدين و در منزلش زندگي كند        ،  قرار بود پانتي تا پايان دورة دبيرستان      

جايي كه بتواند با خيال راحت تمدد اعصاب كند و در كنار آن زندگي عادي را از سر                       .  آرام و به دور از هياهو نياز دارد        
علت اصلي بيماريش      .  بايد خيلي مراعات حالش را مي كردند         ،  ت بيماري هنوز وجود داشت      احتمال بازگش   .  بگيرد

 .   قاطعي بدهد  ةاما هيچ يك از آنها نتوانسته بود نظري         او را نزد پزشكان و متخصصان گوناگوني برده بودند،          ،  نامشخص بود 
هاي مكرري هم كه از آن شكايت دارد ناشي          سر درد     ،  گفتند به دليل نامشخصي به اعصابش فشار وارد مي شود           فقط مي 

هاي عصبي هنوز وجود     احتمال حمله   .  كرد بايد تا جاي ممكن عصبي نمي شد و خشمش را كنترل مي                ،  از همين است  
آمدنش به  از اين رو،پيش از      .داشت،بنابراين اطرافيانش بايد كاري مي كردند كه تا جاي ممكن احساس آرامش كند                 

 در داخل عمارت بهترين امكانات در اختيارش بود         .  ه و ديگر وسايل رفاه وآسايشش را مهيا كرده بودند         ،اسباب و اثاثي  ايران
و در بيرون از آن،يك بنز سفيد آخرين مدل كه از جانب آقاي دولتشاهي به او هديه شده بود،وظيفة جا به جا كردنش را بر                         

اگر   . نزدشان بماند  -تا عادي شدن شرايط      - و مدتي را       مادرش هم قرار بود به زودي به آنها ملحق شود              .عهده داشت 
اخلاق تند وغير قابل تحملش نيز تا حدود بسياري فروكش مي كرد و مادر                        ،  موجبات رضايت پانتي مهيا مي شد        

 . مي توانست با خيال راحت او را به آيدين بسپارد
گو اين كه او هرگز براي انجام كاري          ،   دهد در روزهاي اول آيدين اجازه داد كه پانتي هر كاري دوست دارد انجام            

او به طور غريزي عادت به دستور دادن داشت و طوري با مهارت اين كار را انجام مي داد كه                     !  از كسي اجازه نمي گرفت      
 در همان بدو ورود از چيدمان اثاث منزل ايراد گرفت و فوراً              .فرمانده اي تمام عيار بود       .داشتند  همه از او حرف شنوي       

در ضمن همين اصلاحات بود كه بيچاره غلامحسين ـ مستخدم عمارت                 . او بچينند  ةدستور داد آن را از اول و با سليق           
 باهزار بدبختي از طبقه همكف به طبقه        -  كه بسيار هم سنگين بود    ـ   مجبور شد پيانوي عزيز و گرانبهاي پانتي را            ـدولتشاهي

ان پس از كمي ورانداز كردن،تشخيص داد كه پيانو با وسايل اتاقشان جور در نمي                 جو ة اما دوشيز  .بالا و اتاق او منتقل كند     
 به مدت چند    عمارتبراي اين كار كل مستخدمين       . هم كف و اتاق نشيمن منتقل كردند        ةآيد و لذا اين بار آن را به طبق          

چه تمامتر، بدون در نظر گرفتن       پانتي كه در تمام مراحل بر كارشان نظارت داشت،با بي انصافي هر               .ساعت درگير بودند    
و قصد  بود  ، چون او از رنگ ديوار ها خوشش نيامده               دستور داد بي درنگ اتاقش را تخليه كنند           ، هيچ وقت استراحتي  

اين گونه بود كه بزرگترين اتاق عمارت دولتشاهي براي ايشان به رنگ صورتي ملايم رنگ                       .تغيير دهد  آن را     شتدا
 چون پانتي از      ـيش پرده هايي به رنگ آبي براق آويختند ، كف آن را سنگ سفيد كار گذاشتند                آميزي شد ، از پنجره ها     

مجموعه اي از لوازم لوكس و گرانقيمت را           كف اتاق پهن كردند و در نهايت،        ي ، فرشهاي بسيار نفيس    -پاركت متنفر بود  
 . گرفت  ، ملكه وار اتاقش را تحويليپانتي با خرسند .مطابق سليقة ايشان چيدند

يك روز  ...    اما  ،   بود حالتا چند روز آرامش برقرار شد و آيدين با اين تصور كه ديگر آبها از آسياب افتاده خوش                    
بود متوجه تغييرات جديدي شد ، پانتي كاتالوگي از خارج دريافت كرده بود و تصميم                   مراجعه كرده  وقتي تازه به منزل      

اين بار ديگر   !!    كشد و بقول خودش آن را به سبك اروپايي بيارايد           داشت بقول خودش دستي به سر وگوش عمارت ب          



خانم خانمها هر كاري دلشان مي خواست در خانة او            ! نه انگار كه او صاحب خانه بود       اصلاً  ،   عصباني شد  به شدت آيدين  
ديگر چيزي    .شد از همه بدتر آيدين هميشه آخرين نفري بود كه مطلع مي              .مي كرد بدون آن كه حتي نظرش را بپرسد         

 و اعتراضي نكرد،در هر حال دختر عمويش چندان بد سليقه             خويشتن داري نمود  اما باز هم      ،  نمانده بود از كوره در برود      
اما آيدين براي اين كه نشان دهد كه در آن             ،   بود هيچ يك نامناسب نبودند     ايجاد كرده نبود و تغييراتي هم كه تا آن لحظه          

خوشبختانه پس  .     به قول پانتي اروپايي شود     زند،اجازه نداد اتاقش شامل اين اصلاحاتِ      ميعمارت چه كسي حرف آخر را       
 .  سرانجام توانستند نفس راحتي بكشندعمارت رضايت پانتي كسب شد و ساكنين ماجرااز اين 

 
*** 

 
به آمادگي كامل    اين بود كه پس از رسيدن        شهدف  پانتي روزهاي نخست اقامتش را به تمرين مداوم پيانو پرداخت ،          

 مشهور و جهاني شود و       هآرزويش اين بود كه روزي يك نوازند          ،   موسيقي به فرانسه برود     ة تحصيل در رشت    ةبراي ادام 
 تا  9طبق برنامه اي كه تنظيم كرده بود صبحها از ساعت            .  بنابراين روز و شب تمرين مي كرد تا مهارت لازم را كسب كند             

 . پيوسته پيانو تمرين مي كرد و در اين ساعات هيچ كس حق نداشت مزاحمش شود                 6ا   ت 3 و بعد از ظهر ها از ساعت          12
تمايل دخترنوجوان    ،  مي بود     از اتاق خارج مي شد و بايد در اين زمان ناهارش حاضر و آماده روي ميز                    12راس ساعت   

 پشت عمارت كه تپه اي بلند        پوشيده از چمن   ةيعني در محوط    ،   در هواي آزاد و دور از چشم مزاحمين غذا بخورد           داشت
مستخدمين در زير يك سايه بان برايش ميز و صندلي چيده بودند و غلام حسين طبق برنامه                  .و سر سبز بر آن اشراف داشت      

آنجا حاضر مي شد و نيازهايش        ،  پاپيون بسته و با كفشهايي كه از تميزي برق مي زد            ،  اتو زده   ،  بايد با كت و شلوار مشكي     
دستور داده بود كل خدمه همچون غلام حسين مرتب و وظيفه            و  پانتي از افراد شلخته و نامرتب بيزار           .  كردرا برطرف مي   
 !، هر كس سرپيچي مي كرد اخراج مي شد شناس باشند

عمارت دولتشاهي تنها خانه اي در آن حوالي          ،  در ساعاتي كه خانم پيانو تمرين نمي كردند دوست داشتند شنا كنند            
بخشي از زمينهاي پشت عمارت       ،  آقاي دولتشاهي با صرف هزينة هنگفتي       .ستخر و امكانات ورزشي مجهز بود     بود كه به ا   

آيدين استفادة چنداني از اين       .  ش ساخته بود   زاده ا   مجهز براي پسر و برادر      ةرا خريداري و در آنجا يك سالن سر پوشيد         
  مي كرد،  اجتنابيح مي داد ، از آب كردن استخر نيز            امكانات نمي كرد،او كوهنوردي و ورزشهاي دسته جمعي را ترج          

ولي اين حرفها براي      .   دوست نداشت به عنوان تنها مشترك پر مصرف ، در يك شهرك كوچك نقلي بدنام شود                    زيرا
 .كردند، بحثي هم در كار نبود پس بايد استخر را برايش مهيا مي ، ، او مايل بود شنا كند پانتي بي معنا بود

 پردردسري داشته باشي و مجبور باشي مدت مديدي را با او سر كني،بهترين                 ة وقتي چنين هم خان      كه طبيعي است 
 صلح جويانه اش و در ضمن به خاطر رعايت حال پانتي و                 ة آيدين با تكيه بر روحي         .كار خو گرفتن به اخلاق اوست       

، پس از مدتي هر دو بهم عادت كردند و             دكوشيد خودش را با او منطبق سازد و موفق هم ش              ،  علاقه اي كه به او داشت    
 .اما حالت رياست پانتي و مرئوسي آيدين به جاي خود باقي بود  ، صلح و صفا ميانشان برقرار شد

 اين به   .آيدين براي رهايي از ريتم تكراري آهنگهاي پانتي تصميم گرفت در ساعات تمرين او از منزل  بيرون برود                      
به همين  ...  صدا خيلي حساس بود و با كوچكترين صدايي تمركزش برهم مي خورد و                سر و     نفع پانتي هم بود چون او به       

وقتي فرهاد به قصد ديدن آيدين به عمارت دولتشاهي آمد مستخدم گفت كه ايشان براي گردش                   يك روز صبح ،     دليل ، 
را در تپه هاي مجاور در حال نقاشي        مطمئن بود كه او       ،  فرهاد با شناختي كه از دوست صميمي خود داشت          .  بيرون رفته اند  

 .بودخارجي و نوع تفريحاتش هم منحصر به خودش يك فرد به هر حال آيدين .و يا جمع آوري حشرات پيدا خواهد كرد



از ديد او     ،  ، توانست دوستش را در حال خلق تصويري از دورنماي عمارت پيدا كند              پس از جستجويي كوتاه   فرهاد  
 كه يك بوم نقاشي استوار بر       خصوصاً  هيئت يك نقاش تمام عيار را پيدا كرده بود،           ،   و جليقه  آيدين با آن كلاه كاسكت    

 .   مورب پيش رويش قرار داشت و طرحي هم كه كشيده بود حرف نداشتةيك دوپاي
 : آواي آميخته به تحسين فرهاد آيدين را به خودآورد

 ! پسر كارت حرف نداره ـ
  : ري ها را انجام مي داد لبخند زنان گفتآيدين در حالي كه آخرين قلم گي

  . از تعريف دلپذيرت سپاسگزارم ، ولي اين طورها هم كه مي گي كارم خوب از آب در نيومده ـ
چون هميشه در پاسخ تعريف و تمجيدهايش چنين جوابهايي مي             فرهاد معتقد بود كه آيدين بيش از اندازه متواضع است          

اي كوتاه راه را بر فرد تمجيد كننده مي            با جمله  عاريف ديگران را به خودش بگيرد و فوراً         او عادت نداشت ت    اصولاً  .  داد
سياه آيدين كشيده دست كم از       كه آنچه   در هر حال فرهاد همچنان بر عقيدة خود مصر بود چون اطمينان داشت                 .بست

 .  هايي كه خودش گاه از سر بيكاري مي كشيد بهتر استمشقهايي
 :  ، بساطش را جمع كرد و همچنان كه با فرهاد از تپه پايين مي رفت با خوشحالي گفت مام رسيده بودكار آيدين به ات

اومدي  اگر نمي   كار من داشت تموم مي شد ولي از تمرين پانتي هنوز يك ساعت باقي مونده ،               !  چه خوب شد كه اومدي      ـ  
 ،  دم اوقاتم رو در منزل بگذرونم،بيا با هم بريم خونة ما           امروز هم كه هوا خيلي گرمه و ترجيح مي          ،  من بلاتكليف مي موندم  

؟   راستي من كلكسيون حشراتم رو تا به حال نشونت دادم         ...    كلي حرف دارم كه بهت بزنم،مدتي هست همديگرو نديديم        
 !  خيلي جالبن ... بايد اونا رو ببيني ، نه؟ خب پس بيا نشونت بدم

  : با حالت كسي كه بخواهد تبصره اي به حرفهايش بيفزايد گفت ، د ياد موضوعي افتاده باشگوييو ناگهان 
كنه دوست نداره كسي     آخه پانتي وقتي تمرين مي      ،  تا به اتاقم نرفتيم سعي كن آهسته صحبت كني           ،  فقط وقتي رسيديم  ـ  

 .سر و صدا كنه
 از آيدين،يك نفر ديگر هم در آن        كاملاً فراموش كرده بود كه به غير        ،  با شنيدن اسم پانتي رنگ از روي فرهاد پريد        

بود در برابرش تاب بياورد و با اولين نگاه به چنان عشقي              كسي كه در همان برخورد اول نتوانسته        .  عمارت زندگي مي كند   
فرهادي كه معروف     ،  فرهاد مي ترسيد با او روبرو شود        .  گرفتارش كرده بود كه روزي صد بار خودش را لعنت مي كرد            

در همسايگي آنها دختران      ،  چنين چيزي سابقه نداشت   .حالا از يك دختر فراري شده بود        ،  ا اهميت نمي دهد   بود به دختره  
هميشه يك سلام     ،  كرد و به رسم ادب      زيباي بسياري بودند كه دست كم روزي يك بار فرهاد با آنها برخورد پيدا مي                  

با دختري مي ايستاد سعي مي كرد گفتگويشان طولاني        حتي اگر براي صحبت كردن        .  انداخت و به راهش ادامه مي داد       مي
البته بعضي دخترها سعي      .  ولي اين نگاه هيچ حالتي نداشت        ،  گاهي در حين صحبت به صورتشان نگاه مي كرد            .  نشود

 رد پانتي اما در مو    ،بندد  ولي فرهاد آن قدر عاقل بود كه بداند به هيچ دختري نبايد در نگاه اول دل ب                   ،  خودشان را مي كردند  
جادوي قدرتمند آن دختر همچون        .   نگاهش مغلوب شد    ةمي توان گفت در كوتاهترين زمان و با اصابت اولين جرق              ...

 . زنجيري قطور دورگردنش افتاد و هر چه كوشيد نتوانست قفل آن را باز كند
بنابراين چند روزي   قسم خورده بود ديگر عاشق كسي نشود و              ،   منطقي برخورد كند    ألهفرهاد سعي كرد با مس     

انواع و اقسام روشها را نيز        ،  خودش را در منزل زنداني كرد تا بتواند ذهنش را پالايش كند و آن چه را كه ديده از ياد ببرد                      
انگار گوشش به روي حرفهاي       ،  احساسش منطق نمي پذيرفت    . ها نبود  اما اين تو بميري ديگر از آن تو بميري           ،  به كار برد  

كافي بود اندكي در مقابلشان ايستادگي كند تا به عقوبتي سخت تر               ،  عواطفش با او عناد داشتند      ،  شده بود منطقي سنگين   
همين موضوع  .    ، به ناگاه چنان دلش از احساسي ناشناخته و دلهره آور پر مي شد كه نزديك بود به گريه بيفتد                      دچار گردد 

، به سختي تنبيهش      ط داشت و هرگاه از پرستشش دست برمي داشت         انگار پانتي از دور بر او تسل         ،  بيشتر آزارش مي داد   



ولي اين نمي توانست توجيه كننده باشد،فرهاد نگران بود            ،   بحثي نبود  بوددر اين كه او يك زيباي به تمام معنا              .  مي كرد
او در رويا هم      ...  ترسش هنگامي فزوني گرفت كه پانتي به خوابهايش نيز وارد شد           !  نكند توسط آن دختر جادو شده باشد      

پسر بيچاره از درد      ،  مي ديد كه پانتي با غرور قدم بر كمر و شانه اش مي گذارد و از روي بدنش رد مي شود                       ،  مغلوب بود 
در حالي كه با نيرويي ناشناخته فرهاد را با دستان و پاهايي زنجير شده به                 ،  شد دور مي   ،  اما او اعتنا نمي كرد     ،  فرياد مي كشيد  

ت أقصد هم نداشت و در واقع جر        ،  فرهاد نمي دانست    ؟  آيا واقعاً او صاحب قدرتي جادويي بود        ...  خودش مي كشيد دنبال  
داد حتي الامكان با آن ساحره مواجه نشود و از گزند نگاههاي تسليم                  ترجيح مي   ،  هم نمي كرد در اين باره تحقيق كند        

 دعوتش كرد با     ساختمان عمارت بود كه وقتي آيدين به داخل         اين  !  كننده اش دور بماند،باشد كه طلسمش باطل گردد        
آيدين آن را به حساب تعارف        ،   در ايستاده بود و يك قدم جلوتر نمي آمد          ةفرهاد در آستان  .واكنش عجيب او مواجه شد    

 ،  دبيشتر از چند هفته بود كه با هيچ يك از دوستانش صحبت نكرده بو              .هميشگي گذاشت و بر درخواستش پافشاري كرد      
دو بيشتر از   پانتي هم كه آن قدر گوشت تلخ بود كه نمي شد                ،  ت نمي كرد به ستايش زنگ بزند      أاز ترس پانتي هم جر     
ولي فرهاد هم به هيچ     !   ضعف مي رفت     بنابراين در آن لحظه آيدين دلش براي يك هم صحبت             ،  جمله با او حرف زد     

 ...  از فرهاد انكار و ر آيدين دست بردار بود؟ از او اصرار مگ حالا .  پانتي بگذاردقلمرووجه حاضر نبود قدم در 
در پيانو را محكم بست و با خشم از جا بلند شد تا ببيند اين گستاخي                   ،  از صداي آن دو نفر تمركز پانتي به هم خورد         

نتهاي راهرو مي   ؟ در نيمه باز بود و فرهاد از ا           ت كرده در زمان تمرين او سر و صدا كند           أ، كي جر    از چه كسي سر زده    
فرهاد ديگر به حالت       ،  اما آيدين كه پشت به در داشت متوجه اين موضوع نشد                ،  توانست نزديك شدن پانتي را ببيند       

  : آيدين شگفت زده پرسيد . التماس از آيدين مي خواست كه به او اجازة رفتن بدهد
 ؟ ؟ مگه چي شده آخه چرا ـ

 : ار كوبيده شد پاسخ او بودصداي در كه با خشونت كنار زده و به ديو
 ؟؟ اين سر و صدا ها براي چيه ؟ هيچ معلوم هست اينجا چه خبره ـ

 ولي پانتي از كسي توضيح نمي پذيرفت        آيدين كه از ترس دو متر به هوا پريده بود سعي كرد با ملايمت او را متقاعد كند،                  
 :  فتنگاه نافذ و حق به جانبش را معطوف فرهاد كرد و با كوبندگي گ ،
 هان؟  ؟ مگه نمي دونيد من اين ساعت تمرين دارم ـ

پانتي رو به آيدين كرد     .    طفلك فرهاد كه داشت از خجالت آب مي شد سرش را تا پايين ترين حد ممكن به زير انداخت                   
  : و ادامه داد

 مگه قرار نبود در ساعات تمرين من مهمون نياري؟ ـ
 : آيدين با مهرباني گفت

 ...  ، ما فقط داشتيم ولي ما كه سر و صدا نمي كرديم ، نآره پانتي جو ـ
  : پانتي حرف او را قطع كرد و تقريباً به فرياد گفت

حالا زود اين پسر    !  نقطه سر خط    ،  وقتي من دارم تمرين مي كنم خونه بايد ساكت و آروم باشه           !    نمي خوام توضيح بشنوم   ـ  
 ، روشن شد؟ دت هم باهاش بروخو ، رو بفرست بره و اگه نمي توني ساكت بموني

 : آيدين با شرمندگي رو به فرهاد كرد و گفت.در محكم پشت سر پانتي بسته شد
حالا مي فهمم چرا دوست نداشتي بياي        .  باور كن نمي دونم چطور ازت عذر خواهي كنم        !     از بابت اين اتفاق متاسفم     واقعاًـ  
 .  بهت حق مي دم ازش خوشت نياد.   بيزار مي كنهپانتي با اين رفتار زننده اش همه رو از خودش ، تو

او حتي ناسزا گفتن پانتي       ،  برعكس از ديدنش حسابي ذوق زده شده بود         ،   از پانتي دلخوري نداشت    ولي فرهاد اصلاً  
اگر بنا بود كسي تحقيرش كند با كمال ميل         .شد را دوست داشت،به نظرش بدخلقيهاي او هم از جاذبه هايش محسوب مي            



 فرهاد شدت بيشتري مي     ةآتش عشق و علاق     ،  با هر ناسزايي كه مي گفت      !    پانتي باشد تنها  يرفت كه آن يك نفر       مي پذ 
 ! به راستي كه هيچ كس قادر نبود همچون او اين قدر دوست داشتني فحش بدهد ، گرفت

به پنجرة اتاق نشيمن    ، از زير مژه هايش نظري محجوبانه           فرهاد كه هنوز جرئت نكرده بود سرش را كامل بلند كند           
فرهاد به آيدين اشاره كرد كه بهتر         ،  رفت او آنجا بود و داشت به آنها چشم غره مي           ،  ، پرده با نامهرباني كنار رفت       انداخت

 . ، او را مي نگريست آنها رفتند در حالي كه فرهاد همچنان با نگاهي از پايين به بالا ، است زودتر از آنجا بروند
 پانتي پشت پيانو برگشت تا تمرينش را از سر بگيرد،يك لحظه مكث كرد تا حواسش را متمركز نمايد                 با رفتن پسرها    

چشمانش با حالتي خاص     .ولي ناگهان ايده اي جالب به ذهنش خطور كرد كه باعث شد از پيانو زدن منصرف شود                        ،
 آن اطراف نبود  در  هيچ كس     ،   رفته بودند  پسرها  ،  آرام سرك كشيد    ،  درخشيد و فوراً از جا بلند شد و به سوي پنجره رفت           

مطمئناً زيباتر از     ،  مقابل آينه رفت و با رضايتمندي به تصوير خود چشم دوخت            ،  سري تكان داد و پرده هاي اتاق را كشيد          .
  : لبخندي پرتبختر زد و با خود زمزمه كرد . آن تصوير در آن اطراف وجود نداشت

 ؟ دخب چه مي شه كر!  يه احمق ديگه ـ
چرخي زد و از بالاي شانه تصوير گيسوانش را كه همچون بيشه اي انبوه بر شانه و كمرش ريخته بودند نگريست و ادامه                           

 : داد
 !  قشنگمبازم كار خودتونو كرديد،موهاي بلند و سياهِ ـ

 : ه برگشت و گفتباز سرش را غميش گونه تكان داد و برگشت كه به تمرين بپردازد اما مجدداً درنگ كرد، مقابل آين
 ... هرگز هم نبودي ! معلومه كه نيستي هوم؟ ؟ تو به يكي قانعي؟ چرا فقط يه نفر! صبر كن ـ

 : دستي به كمرش زد و خودش را برانداز كرد و ادامه داد
چند وقته تفريح     ،   بگو ببينم  اصلاً  ...بايد به خودت برسي    . داري چاق مي شي،مراقب نباشي از ريخت مي افتي            ـ
 ؟ به نظر من كه وقتشه كمي تفريح كني،موافق نيستي؟  ؟ يادت مونده اصلاً ينكرد

 : آهي كشيد و ادامه داد
 ...  اما  ؟  ولي كو وقت  !  حوصله ام سر رفته    ...  هوم؟  ؟  تو يادت مي آد از كي         ...  تقريباً از   ،   خيلي وقته نخنديدم    ـ

نظر تو چيه؟ موافقي مگه نه؟ منم باهات           ،  وش بگذرونم  اين همه مدت كمي خ       از اما بد نيست اگه بعد    )  لبخندي مي زند (
 !  با اين همه احمق حيفه كمي تفريح نكنم ، موافقم

 . ش رفتآرايشو با خوشحالي به سمت ميز 
حتي نجيب ترين دخترها هم از        باشد،ن  خوشحالبه ويژه عاشق دلخسته       ،  دختري نيست كه از داشتن تعدادي طرفدار      

ي ناخوشاينداما گاهي اوقات اين موضوع حالت         .  م يك نفر باشند احساس رضايت مي كنند       اين كه محبوب دل دست ك     
فرد دچار خود شيفتگي مي شود، همه محبتها و توجهات را براي خود مي خواهد و                  ،  ، صرف نظر از جنسيت      پيدا مي كند  

 ،   افتخار محسوب مي شود    ،شتر عشاق ، تعداد بي     ديگران به ويژه جنس مخالف مي داند كه او را دوست داشته باشد               ةوظيف
!   محبان افزونتر   شهرت بيشتر، .  چون بدون هيچ زحمتي نام آن شخص را بر سر زبانها مي اندازد و او نيز همين را مي خواهد                    

؟ كساني هستند كه از به بازي گرفتن             چه تفريحي از اين بالاتر        سودش را او مي برد،        ،  تبليغش را ديگران مي كنند      
 . يگران ابايي ندارند و بي شك اين افراد بيمارنداحساسات د

 سرآمد  ، ناچار در اين مورد هم مي بايست         اول باشد نفر  اما چون دوست داشت در همه چيز          پانتي ذاتاً اين گونه نبود    
 !فقط براي خودش .خواست او همه چيز و همه كس را براي خودش مي .  مي شدهمه

مورد تعريف و تمجيد قرار مي گرفت چون زيبا بود و از همان دوران                   ه از سوي اطرافيانش       واري هم كودكدر  
 ،  اول بود نفر  در درس و ورزش       ،  در ساير زمينه ها نيز استعداد داشت      .    استعدادش در موسيقي بر ديگران آشكار شده بود        



 در رأس قرار     ذوق هنري داشت و در جشنها و كارهاي دسته جمعي بهترين ايده را مي داد و به همين دليل هميشه                             
 .  دور آن را خط مي كشيديبه كل ،  نباشدنفر اولاصلاً اگر قرار بود در كاري شركت كند و  ، گرفت مي

چون برخي عاداتش به نظر عجيب و غير           ،   آنها ةالبته نه هم    ،  دختر هاي فاميل از عادات و رفتار او تقليد مي كردند           
 عين حال جالبش اين بود كه دوست داشت از همه عروسك جايزه              براي مثال يك عادت عجيب و در      .    عادي مي آمدند 

در آن دوران اگر كسي پا به اتاقش مي گذاشت بدون شك در لحظات اول حيرت زده مي شد،بيش از صد                              .  بگيرد
ت شايد ساعتها وق  !  چنان دقتي در گوشه و كنار اتاق چيده شده بودند كه گويي همه نگاه به مركز اتاق دارند                   با  عروسك،  

حتي دقت شده بود عروسكهايي كه چشمان متحرك دارند طوري نگاهشان تنظيم شود كه                    ،  صرف اين كار شده بود     
ديگران سر از كار پانتي در نمي آوردند و آن را به حساب كودكي و البته با                     .همگي فقط به يك نقطة مشترك نگاه كنند       

عروسكها را شيفتگان و      ،  پانتي در عالم كودكي   .جام نمي داد  ، اما او هيچ كاري را بدون دليل ان            سليقگيش مي گذاشتند  
شايد چندين    ،  خدا مي داند از اين رويا چه لذتي مي برد          ،  دلداده گان خود تصور مي كرد كه مشتاقانه چشم به او دوخته اند           

اران بيشمارش را بر خود      وقتي در وسط اتاق مي ايستاد و سنگيني نگاه طرفد           .   زيباي پيانو  هبرابر بيشتر از نواختن يك قطع      
 ! ، فقط و فقط به او همه به او نگاه مي كردند.مملو از غرور مي شد ، كرد احساس مي

 بزرگ شده و       او   اثري از عروسك نبود،         پانتي  سالگي،ديگر در اتاق    چهارده    ورود به       ةاكنون در آستان    
، فقط عروسكها جاي خود را به           باقي بود اما آن حس تملك جويي به قوت خود             ،  تغيير كرده بود  نيز  علاقمنديهايش  

زيبايي خدادايش    .  برد در حقيقت او از اين كه ديگران را بنده و اسير خود كند لذت مي                     .  انسانهاي واقعي داده بودند    
از طرفي با     .  تنها يك نگاه كافي بود تا هر پسري را از پاي در آورد              ،  كمك مي كرد بي هيچ زحمتي در اين راه موفق باشد          

 ةكه دختر ها را نيز شيفت       كه از تمام زير و بم هاي دلبري داشت نه تنها پسرها،           عميقي  تكيه بر هوش و زكاوتش و با آگاهي         
 هخود جلب مي كرد و رشت      سمت  شد طولي نمي كشيد كه تمام توجه ها را به            وقتي به يك جمع وارد مي        .  كرد خود مي 

كافي   .   خلل ناپذيري داشت   ه اي اراد نظر او يك آدم استثنايي بود كه          از اين   .  كلام را به طور كامل در دست مي گرفت         
 خود كرده   ةپسران فراواني را كشته مرد      ،  پيش از آن كه بيمار شود       .  بود اراده كند تا هر كسي را به اطاعت از خود وا دارد             

اما او قصد نداشت به اين زودي         !   سال نداشت كه پسري ثروتمند به خواستگاريش آمده بود         زدهابطور كامل دو  هنوز    ،  بود
از نظر او پسرها همه بندگاني مستعد           .  ه بود گذاشتنامي كه خود بر بندگانش        !  دم به تله بدهد،دنيا پر بود ازاين احمقها          

دو سال گذشته و قطعاً نسبت به       ي خيلي از اين بندگان احمق را پيرامون خود داشت و حالا كه               كودكاو از     .  حماقت بودند 
با  عادي و     ةاينجا يك محل  . آنها را دور خود جمع كند        به راحتي مي توانست مجدداً     باييش چندين برابر شده بود،     قبل زي 

پانتي با  !    نمونه اش همين فرهاد   .شت فراوان دا    ـكه با يك نگاه اسير مي شوند     ـ  ساده بود كه بي شك از اين احمقها         مردماني  
ولي چرا تنها يك    .    آن پسر حاضر است حتي جانش را برايش فدا كند         كه  ت  مي دانس  ،  يك نگاه تا ته قضيه را خوانده بود       

در محل   چه ايرادي داشت اگر       .  كافي بود فقط يك اشاره بكند      .    داشته باشد فدايي  او مي توانست يك لشگر       جان نثار؟ 
ن فكر  هما اين   .  از يكنواختي در مي آمد      دست كم ؟  كلكسيوني از اين موجودات سرگرم كننده داشته باشد         جديد هم   

 . جالبي بود كه در ذهنش شكل گرفت و موجب شد از تمرين كردن دست بردارد
 

*** 
 

 .  كرد در دلجويي از فرهاد شكست خورده است           احساس مي  زيراگشت   آيدين داشت با دلخوري به منزل بر مي         
 بعداً هرچه آيدين از جانب او          تازه  .بود حتي به يكي از اهانتهاي پانتي هم جواب نداده             !    چقدر اين پسر نجيب بود      

 : بود عذرخواهي كرد در پاسخ فقط لبخند زده و به آرامي گفته
 .اشكالي نداره ـ



او   ،  پانتي ديگر مريض نبود و به خوبي مي دانست كه بايد به دوستان او احترام بگذارد                   ،  آيدين خيلي عصباني بود   
 با اين    !ود؟؟ مثلاً او متولد پاريس و دختري فرنگي بود             ادبش كجا رفته ب    پس  .اجازه نداشت اين گونه برخورد كند        

 به محض ورود مي      آيدين  ،  بله  ،  لازم بود با او صحبت كند      .كارهايش داشت آبروي آيدين را جلوي ديگران مي برد          
 ودر صورت نياز حتي حاضر بود بر سرش فرياد بزند             ،  نشاند ب را سر جايش  او  و     صحبت كند   پانتي خواست به طور جدي با    

يك لحظه  .اصلاً انتظار نداشت درست دم در با او مواجه شود             ،  وارفتيك مرتبه    مصمم آيدين با ديدن پانتي        ةچهر  ...
لباسهاي   ،  انگار از لاي زر ورق بيرون آمده باشد          ،   عادي نبود   پانتي سر و وضع  .قدمهايش شل شد و سپس در جا ايستاد        

 . چندان خوشايند نبودحالت نگاهش هم  وبسيار شيك و تميزي پوشيده و حسابي بزك كرده 
 : شگفت زده و با كمي نگراني پرسيد ، تمام صلابت آيدين در يك لحظه محوشد

 ؟   اومده؟ ماما اينا اومدني؟ كسي شده پانتيخبر ـ
گشته  غير طبيعي او بر    آيدين كه بيش از پيش متحير شده بود از خود پرسيد نكند آن حالت                پانتي در پاسخ فقط لبخند زد،     

  بروز بيماري در پانتي اين بود كه شروع به انجام كارهايي مي كرد كه ديگران سر از آن در نمي آوردند                     يباشد؟ از نشانه ها   
. 

 :عشوه گرانه گفت دختر نوجوان كه داشت از واكنش پسرعمويش لذت مي برد،
 مگه تو منتظر كسي بودي؟ ...  كسي نيومده! نخير ـ

 :  تآيدين من و مني كرد و گف
 ...  ولي فكر كردم ،  نهـ

  : پانتي مشتاقانه وسط حرفش پريد
 هوم؟  چي فكر كردي؟ ـ

 .آيدين سراپاي او را از نظر گذراند و چيزي نگفت،كم كم داشت حدسهايي مي زد كه به شدت نگرانش مي كرد
 : پانتي دست به سينه نگاهي از گوشة چشم انداخت و گفت

يعني من حق ندارم گاهي      !م نيست خودشون رو تو اين سن بزك كنن؟خب به من چه               لابد مي خواي بگي اينجا رس        ـ
 اوقات به خودم برسم؟ 

 : آيدين خشنود از اين كه حدسش  اشتباه بوده گفت
 .معلومه كه تو حق داري! آه اين چه حرفيه ـ

 :  پانتي سرش را به چهارچوب در تكيه داد و آهي كشيد و گفت
گفتم اين صورتيه رو بپوشم كه      !    حالم هم از اون قرمزه بهم مي خورد        ،  يگه خسته شده بودم    از اون لباس نارنجيه د     ـ
 ؟ مگه نه ، قشنگه ، النگويي رو كه عمو بهم كادو داده دستم كردم ، نگاه كن ؟ بهم مي آد مگه نه ... نو تره

 :  آيدين نگاه مختصري كرد و گفت
 ...  قشنگه ، آره ـ

  : پانتي شكوه گرانه گفت
!   تو اصلاً به من توجه نمي كني      !  تو خيلي بدي    ؟  نمي خواي بگي چون من دستم كردم قشنگ شده          ؟  فقط قشنگه   ؟  همينـ  

 ؟ هوم ؟ هيچ متوجه شدي اين گردنبندي كه الان بستم با قبليه فرق داره
 : آيدين با كلافگي نگاهي به آسمان كرد و گفت

من از چشمات همه    !  بزني،من تو رو خوب مي شناسم،تو يه خيالي داري          نمي خواد بهم كلك         چه خيالي داري پانتي؟     ـ
 !  چي رو مي خونم



 :پانتي كه منتظر همين واكنش بود طنازانه گفت 
 ؟خب چشمام بهت چي مي گن؟  جداً ـ

 :  اعتنايي گفتبي آيدين با 
پس بذار برم به كارم       ،  دهخودت هم كه نمي خواي بگي چي ش          ،  حوصله هم ندارم در موردش فكر كنم       !    نمي دونم ـ  

اگه لطف كني از جلو در كنار بري و بذاري بيام تو خيلي ممنون                 ،   از دست تو هم خيلي دلخورم      برسم،من خسته ام و ضمناً   
 !مي شم 

  : گرفت و با تحقير گفترا  پيش پانتي دستِ
 !  من كاري باهات ندارم ، اصلاً برو !چقدر زود بهت بر مي خوره! واه واه ـ
 :  دين هم بي درنگ گفتآي
 !  پس با اجازه! خب خدا رو شكر ـ

پس مچ آيدين را گرفت و همچون          .  او بايد نقشه اي را كه در ذهن داشت عملي مي كرد                ،  پانتي فوراً تغيير موضع داد     
  : گربه اي خودش را به او نزديك كرد و با لحني فريبا گفت

 .  اهات حرف بزنممن فقط مي خواستم ب ؟ حالا چرا قهر مي كني ـ
 : آيدين كه خوب دست پانتي را خوانده بود با همان حالت جدي پاسخ داد

 .  اينجا كه نمي شه صحبت كرد . ولي لطفاً داخل خونه ، بسيارخب ـ
 :  پانتي خودش را به آغوش او نزديكتر كرد و گفت

 !  من دوست دارم همين جا باهات حرف بزنم ، شه  چرا ميـ
ن آيدين نشست، دخترك ملوس و زيبا هفت قلم آرايش كرده بود و چنان بوي عطري مي داد كه گويي                     عرق سردي بر ت   

در واقع پانتي قويترين      .  هر كس ديگري هم جاي آيدين بود شرمزده مي شد           ،  هم اكنون از وان اودوكلن بيرون آمده است       
 .سلاحش را رو كرده بود

 :  گفتآيدين سرخ شد و با ملايمت او را عقب راند و
 ! اينجا كه فرانسه نيست دختر . اين حركتها چيه مي كني؟ برو عقب، الانه كه يكي ما رو ببينه و آبرومون بره ـ

 : پانتي كه مي خواست امتياز بگيرد در گوش آيدين زمزمه كرد
 !  فقط به يه شرط ـ
 ! ، آبروم رفت و توحالا لطفاً بر ، ؟ باشه ، تو بردي نگفتم تو يه فكري تو كلته!   مي دونستمـ

آيدين هم پس از اين كه با نگراني چند بار اطراف را از نظر گذراند و                       ،  پانتي با لبخندي پيروزمندانه داخل شد       
 .  آنها را نديده داخل شد و در را بستيمطمئن شد كس

افي بلند نبود و ساقهاي عريانش       ك هدامنش بانداز   ،  در اتاق نشيمن پانتي روي مبلي لم داده و پاهايش را روي هم انداخته بود              
 : آيدين زير لب گفت . را نمي پوشاند

 . معلوم نيست باز چه كلكي مي خواد سوار كنه ،  خدا رحم كنهـ
 ،  پانتي مدتي را در سكوت با يك بادبزن ژاپني ور رفت و آيدين را تماشا كرد،اين لحظات براي پسرنوجوان كشنده بودند                     

 : قه با صدايي بي حال به حرف آمد و گفتچند دقياز ولي بالاخره پس 
 ...من شديداً كسل و بي حوصله شدم ،  آيدينـ

  :به حالت اعتراض گفت ، آيدين كه تصميم گرفته بود از همان ابتدا دست بالا بگيرد



.  مي رفت  من هم اگه اين همه روز خودمو يه جا زندوني مي كردم و پامو بيرون نمي ذاشتم حوصله ام سر                    !  بايد هم باشي  ـ  
به حرفهاي  !    كني يا تو سالن ورزش شنا مي كني        ، يا جلو آينه خودتو تماشا مي        تو از وقتي كه اومدي يا داري پيانو مي زني         

مي گم بريم اين اطرافو نشونت         مي گي فيلمهاي ايروني چرندن،      ،  مي گم بريم سينما    ،  من هم كه هيچ توجهي نمي كني       
مي گم چند نفر رو دعوت كنم بلكه با چند تاشون آشنا بشي و                  ،   برام جذابيت نداره   مي گي اين محل بي كلاسه و         ،  بدم

با دوستانم هم كه خيلي بد و بي ادبانه برخورد مي كني            !!    مي خوام پيانو تمرين كنم      ،  مي گي وقت ندارم     ،  سرت گرم بشه  
تو تا اخلاقت رو خوب نكني        ،  تت نمي آد  با اين اخلاقت معلومه كه تنها مي موني و كسي سم           ،  و آبرومو جلوشون مي بري    

 . ، از دست من هيچ كاري ساخته نيست ديگران به معاشرت با تو رغبتي نشون نخواهند داد
او را  پانتي انتظار چنين واكنشي را نداشت،هيچ نمي دانست در صورت لزوم پسر عموي عزيزش مي تواند اين گونه                    

ولي او به اين راحتي قافيه را نمي        !!     از او دور مانده بود چقدر زبان در آورده بود          در اين چند سال كه    !     و كنار بگذارد   يدبشو
فوراً تاكتيك ديگري را در پيش گرفت و در حالي كه سرش را به سمت مخالف مي  چرخاند با تظاهر به قهر                              ،  باخت
 : گفت

ي حوصلگي در بيام،داري دعوام مي      عوض اين كه يه حرفي بزني تا من از ب         !  تو چه آدم بي احساسي هستي آيدين        ـ  
 كني؟؟ اين طوري با يه خانم متشخص رفتار مي كنن؟ 

اما هنوز چند قدمي دور نشده بود كه صدايي ملتمسانه و پر             .كلكش نگرفت چون آيدين برخاست و تعظيمي كرد و رفت          
 : ناز و ادا گفت

  ... ! آيدين ـ
 : آيدين ايستاد و بدون نگاه كردن گفت

 ده؟ باز چي ش ـ
 : پانتي با قدمهايي سريع و بي صدا سمت او آمد و دوستانه بيخ گوشش گفت

 ! منو ببر پارك ـ
نگاهي دقيق به چهرة او انداخت و با حفظ            ،  هنوز به پانتي اعتماد نداشت      آيدين سر در نمي آورد،    !  چه درخواست عجيبي  

 : متانت گفت
 دقيقه هم راه     5هرك يه پارك هست كه پياده تا اونجا             تو همين ش     ،  ؟ همين جا     چرا خودت نمي ري      من ببرم؟ ـ  

 .  نيست،خودت برو ديگه
  :ولي پانتي اصرار كرد،باز دست آيدين را گرفت و فشار داد و با لحني بچگانه گفت

   !يا، تو هم باهام ب ترسم يه وقت گم شم مي ، من كوچه خيابونهاي اين محل رو بلد نيستم ! من دوست دارم با تو برم ، نه ـ
  : و دست آيدين را بيشتر كشيد و گفت

 ...  !!لطفا ـ
خصوصاً كه آن را        نمي توانست در مقابل درخواست دخترعمويش مقاومت كند،             ،  آيدين خنده اش گرفت   

به هر حال پانتي همان قدر كه در فرمان دادن استاد بود مي دانست                  ،  برخلاف عادت هميشگي با خواهش مطرح مي كرد       
 . هر به ضعف كند تا به هدفش برسدچه موقع تظا

دخترنوجوان با خوشحالي   .    به اصرار پانتي آيدين موافقت كرد همان روز عصر او را به پارك ببرد و با چند نفر آشنا كند                      
 : لپ آيدين را كشيد و گفت

 !  مرسي! تو چقدر خوبي ـ



مي دانست پانتي هرگز بي جهت         نبود، آيدين مچش را گرو گرفت،او آن قدر ها هم ساده         ،ولي پيش از آن كه برود       
احتياط حكم مي كرد تا        ،  قطعاً از اين كار هدفي داشت كه بعداً مشخص مي شد             ،   خوش نشان نمي دهد    يبه كسي رو  

 :  بنابراين صراحتاً گفت ،  از او تعهد بگيردي چند، بابت مسائل استشرايط مناسب و خانم خانمها خوش اخلاق
جواب سلامشون رو     بيرون بريم بايد بهم قول بدي اگه دوستانم رو ديدي قشنگ تحويلشون بگيري،             حالا كه قراره با هم      ـ  

 ، خب؟ بدي،ليچار بارشون نكني و ايراد نا به جا هم نگيري
 :پانتي معترضانه گفت

  . گم اونوقت من هم چيزي نمي ،  يعني مثل نديد بديد ها بهم خيره نشن ـ دوستات هم قول بدن مثل بزـ
 : ا خندهاي مليح ادامه دادو ب
 .  قول مي دم چيزي نگم ...  خب حالا چرا اين طوري نگاهم مي كني؟ باشهـ

 :  بالا و اتاقش مي رفت گفتةآيدين مچش را رها كرد و همچنان كه به طبق
 !  اميدوارم قولت فراموشت نشهـ

 : با رفتن او پانتي پوزخندي زد و گفت
 ... امروز عصر چقدر خواهم خنديد...  كسي جلو دارم نيست . آيدين هم نرم شدحتي !  چقدر آسون بود! ها ها ـ

*** 
بعد   .  زيبا و بسيار سرسبز بود      ،   هم اشاره كرده بودم،پارك خانوادگي شهرك آموزگاران بزرگ          اين همانطور كه پيش از   
نواده ها دسته دسته براي گردش و       خا  .  آنجا مملو از جمعيت مي شد       ،  به خصوص عصرهاي پنجشنبه     ،  از ظهر هاي تابستان   

 .  تفريح مي آمدند و آن عده اي كه خوش ذوق تر بودند براي خودشان ميان چمنها بساط پهن مي كردند و مي نشستند                          
 .كردند ، دور حوض بزرگ و دايره شكل وسط پارك مي نشستند و گفتگو مي                     كساني كه سني ازشان گذشته بود       

دوچرخه سواري  .كردند كردند و بچه ها دنبال هم مي دويدند و سرو صدا مي            فريزبي بازي مي  واليبال و     ،  جوانترها بدمينتون 
 .  ه جلوگيري و با متخلفان برخورد شود      ألآقاي شاهميري دستور اكيد داده بود كه از اين مس            .   پارك ممنوع بود   ةدر محوط 

گروهي در پارك گردش مي كردند و گاهي سر به          دخترها و پسرها    .    محيط خانوادگي بود و غريبه ها به آنجا راه نداشتند         
 خودشان رعايت   جوانها معمولاً .گذاشتند ولي همه چيز در چهار چوب شان ومنزلت يك شهرك فرهنگي بود              سر هم مي  

 .  دادي به آنها تذكر ميمي كردند و به ندرت كس
ه همراه شاگرد افغانيش نسيم       ترابي بعد از ظهرهاي آخر هفته و روزهاي تعطيل فروشگاهش را مي بست و ب                  يآقا

عده اي فروشنده دوره گرد ولي آشنا هم بودند كه در چنين روزهايي،بلال و                .  درپارك به فروختن بستني مشغول مي شد       
پيرمرد .همه به خصوص بچه ها از آنها خريد مي كردند           .  كار و بارشان سكه بود      .  ها را مي فروختند    پشمك و ساير هله هوله    

 ،   كه پشمكهاي بسيار خوشمزه اي مي فروخت و چون گيسهايش همانند پشمكهايش سفيد و نرم بود                   گيس سفيدي بود  
عادت داشت از ضلع جنوبي       .  جمعه مي آمد   و   بابا پشمك فقط عصرهاي پنجشنبه     .بچه ها بابا پشمك صدايش مي زدند       

با   ،  دنش لحظه شماري مي كردند     پارك وارد شود و حين آمدن آواز مي خواند و بچه ها كه بي صبرانه در انتظار آم                       
بابا پشمك حسابي محبوب بود و      .شنيدن صدايش مشتاقانه به سويش مي دويدند و او و چرخ دستيش را احاطه مي كردند                

حتي آنهايي كه بقول     ؛   اكثر دختر و پسرهاي شهرك از مشتريانش بودند         .  حتي بزرگترها هم گهگاه از او خريد مي كردند        
 . براي يك شاخه از پشمكهاي بابا پشمك سر و دست مي شكستند ،  بالا بود موندشان خيليمعروف

خوش قد و بالا و با وقار بود و از               ،  جديشانزده ساله، دختري  . ستايش بود  ةيكي از اين دختر ها نسترن دخترخال        
رها دوست داشتند   در صف خريد پشمك همه پس     . داشت يزيبايي هم به قدر كفايت بهره برده و بنابراين طرفداران بيشمار           

بلد بود چگونه اخم را به موقع بر چهره اش             ،  اما او به هيچ كس اعتنا نمي كرد           .  مهمانش كنند و برايش پشمك بخرند      



، شديداً از او حساب مي بردند و بدون دليل مزاحمش               پسرها همان قدر كه خواهانش بودند        .  بنشاند و به كسي رو ندهد      
چون پشمكها  !  ما كلي ضرر مي دهيم      ،   ضرب المثل شده بود كه هر وقت نسترن مي آيد            بين آنها اين جمله     .  نمي شدند 

چه پسرهايي كه از دست      .  روي دستشان باد مي كرد و يا خودشان بايدآن را مي خوردند و يا به ناچار دور مي انداختند                      
 ! نسترن پشمك خور نشده بودند

 ،  تا به آن لحظه     .  بود نسترن هم آمده    به پارك خانوادگي شهرك آمد،    آن روزي كه پانتي براي اولين بار به همراه آيدين            
اما آن روز مقرر بود كه        .  دو دختر هرگزهمديگر را نديده و هيچ شناختي از هم نداشتند و حتي از وجود هم با خبر نبودند                    

حتي خود نسترن و      ،  هيچ كس در واقع آشنايي اين دو نفر به طور كاملاً تصادفي صورت گرفت و                 .  آنها با هم آشنا شوند    
 .  آنها به دوستاني صميمي و جدا نشدني تبديل شوندي هم فكر نمي كرد به زودييا پانت

از طرفي پانتي را هم تا به آن روز           ،  كرد نسترن به دليل موقعيت خاص اجتماعي خانواده اش با هر كسي معاشرت نمي           
لين بار از عمارت بيرون مي آمد و  وارد پارك مي  شد،يك درصد                آيدين زماني كه به همراه او براي او        .كسي نديده بود  

آن هم دوستي همچون      .  چه برسد به اين كه دوستي پيدا كند         ،  هم احتمال نمي داد كه او بتواند با كسي ارتباط برقرار كند            
 يك بعد از ظهر از اولين        اين رويداد در    .  ولي آنها با هم ملاقات كردند        .  نسترن كه همه آرزوي معاشرت با او را داشتند         

 . صورت گرفت70روزهاي مرداد سال 
بعد از    .  آنجا از هر روز ديگري شلوغ تر بود         ،   پانتي قدم به خيابانهاي شهرك آموزگاران مي گذاشت         هنگامي كه  

 خانمها مثل هميشه براي خودشان گروهي تشكيل         .  ظهر پنجشنبه بود و همه به سمت پارك خانوادگي در حركت بودند             
 يدر واقع ترجيح مي دادند در گروهها        ،  آقايان به مانند آنها از انسجام برخوردار نبودند          .  داده و سلانه سلانه راه مي رفتند      

پسرها و دخترها در    .با حفظ پرستيژ ، دستها به پشت كمر آويخته و با طمانينه به گردش بپردازند                 ،  كوچك دو الي سه نفري    
بزرگترها تماشا مي كردند و سرشان        .   به كار يكديگر نداشتند    يشد و كار   ة ميانشان رعايت مي   فاصل  .  خيابان مانور مي دادند  

 بود  ياما در حقيقت اين يك تبان     !    اصلا به هم كاري ندارند    !     خوبي يچه پسر و دخترها     .  دادند را به نشانه تحسين تكان مي     
در يك محلة كوچك    .به آن رسيده بودند     ،  هم كرده باشند   با يميان دختر ها و پسرها كه به تجربه و بدون آن كه مذاكره ا             

كه همه همديگر را مي شناختند و اگر اتفاقي مي افتاد در اندك زماني تمام اهل محل از آن باخبر مي شدند،احتياط حكم                         
البته .ندهاي خوبي باشند و نقش فرشته ها را بازي كن             ، دست از پا خطا نكنند و بچه           كه تا رسيدن به جاي امن        مي كرد 

 همه مي دانيم كه هميشه       به هرحال بزرگترها هم مي دانستند كه بچه هايشان آن قدر كه نشان مي دهند فرشته نيستند ولي                    
 ! يك جور اغماض و حفظ ظاهر ميان بزرگترها و كوچكترها برقرار است

حتي بزرگسالان نيز     رهاي جوان، علاوه بر پس  .  علاقمندان مورد نظرش را پيدا كرده بود        ،  هنوز به پارك نرسيده   پانتي  
در حقيقت او با اين كه        .    گشودندمي خوردند و زبان به تحسين          نوجوان يكه مي      دختر انكار ناپذير در مقابل زيبايي     

كنار   چشمان درشت و فندقي رنگش در        .اش ايراني نبود   مشخصات يك دختر ايراني را داشت ولي به هيچ عنوان چهره            
وست سفيد و دهان كوچك و گيسوان مشكي پرپشت و بسيار بلندي كه با هيچ پوششي قابل مهار                    پ  ،  بيني قلمي نوك بالا   

تقارن   ،   پانتي ةويژگي منحصر به فرد چهر      . متمايز پديد مي آورد     ،از او چهره اي كاملاً     مي رسيد نبود و تا پشت زانوانش       
در واقع لقبي كه      .   يكديگر بودند  ةد و قرين  صورتش بود به اين معنا كه نيم رخ چپ و راستش هيچ تفاوتي باهم نداشتن                  

او در آرايش و       ،  در كنار اين امتيازات      .  برگرفته از همين نكته بود       ،  خانم بي عيب و نقص       ،  بعدها دخترها به او دادند     
 . پوشيدن لباس هم متمايز عمل مي كرد و به هيچ وجه تابع محدوديتهاي آن دوران  نبود

واكنشهاي غير ارادي و گاه تماشايي اطرافيانش را از نظر            بالاي عينك دودي گربه ايش ،    پانتي با رضايت كامل و از       
مانتوهاي روشن و تا حدي     .    تا آن زمان سابقه نداشت دختري با آن شكل و شمايل در شهرك ظاهر شود                   .  مي گذراند 

روسريهاي ساده به سر كنند و تا رسيدن به          بلند و تيره بپوشند و       يبه دختران توصيه مي شد مانتوها     .كوتاه،هنوز مد نشده بود   



خصوصاً اگر آن كفش صندل       ،  كفش به پا نمي كرد      ،  هيچ كس بدون جوراب   .  از آرايش كردن بپرهيزند       ،   سالگي 18
 !گناه كبيره بود  كه ديگر نمايدپوشيدن صندل پاشنه دار كه تق تق صدا كند و توجه همه را به خود جلب . باشد

، طوري لباس پوشيده و آرايش كرده بود كه            ا شناخت كاملي كه از نقاط ضعف جوانان داشت         در هر حال پانتي ب    
، گويي به يك مجلس عروسي دعوت شده          ، با مانتويي به رنگ صورتي روشن ، معطر و تميز             آراسته.   چشم بيايد  بهحتماً  
 داشت و   شيشه اي وسري كرم زردش حالت     ر  .  مانتوي او در واقع يك شنل بود كه از اروپا برايش فرستاده بودند                .  باشد

قدر بلند نبود كه بتواند موهايش را كاملاً          تصوير گيسوان پرپشت سياهرنگش را به خوبي منعكس مي كرد و در ضمن آن              
ه كاملاً به اندازه باشد،ب    كه   در مورد آرايشش دقت كرده بود     .    بپوشاند و ناگفته پيداست كه پانتي هم چنين قصدي نداشت          

البته با متانتي كه در تك تك حركاتش نهفته بود،امكان نداشت              .   او را با دختران سبك و جلف اشتباه نگيرند          طوري كه 
جور او را آيدين مي كشيد كه مؤدبانه و            .  مغرورانه و با نگاهي رو به جلو قدم بر مي داشت          .كسي چنين تصور غلطي بكند    

البته او نيز مانند هميشه        .  در كنار پانتي حركت مي كرد        ،  اشدكمي شرمنده همچون جوجه اي كه دنبال مادرش افتاده ب           
خت و بلندش كه طبق عادت آنها را پشت سر جمع كرده بود             چشمان آبي براق و گيسوان بور و لَ         ،  بسيار مرتب و تميز بود    

چيز و همه كس را     چون او فكر همه     ،  اما زيبايي آن روز عصر پانتي چيز ديگري بود          ،  توجه همه را به خود جلب مي كرد       
 به حضورش   ي كفشهايش مي توانستند پ    ة شامه نواز ادوكلنش و صداي تلق تلق پاشن         يحتي نابينايان هم از بو     ؛   كرده بود 

 . ببرند
آيدين از اين كه در كانون توجهات قرار گرفته اند ناراحت و معذب بود و در حالي كه شرشر عرق مي ريخت در                         

 خلاف وعده با هيچ     يپانت.    چگي خم و راست مي شد و با شرمندگي سلام و عليك مي كرد             برخورد با هر آشنايي با دستپا     
به .كس سلام و احوالپرسي نمي كرد، فقط زماني از خود واكنش نشان داد كه با رفتار ناپسندي از سوي يك نفر مواجه شد                       

ول با خانم داوري مشغول تجسس و        ،براي نمونه خانم مقدسي كه طبق معم       برخورد نمي كردند   همه مطابق ميل او       هرحال
بيچاره آيدين از خجالت داشت       .   جواب نماند  يراق شد و متلكي انداخت كه البته ب       ، چشمانش ب    بدگويي بود با ديدن آنها    

از هيچ كس واهمه نداشت و اهانت را به هر نحوي كه بود به                    ولي پانتي بزرگ و كوچك نمي شناخت،          آب مي شد  
او متلك خانم مقدسي، چشم غره هاي خانم آهني ، نگاه كينه توزانه يكي از                   .جواب  مي داد     كوبنده ترين شكل ممكن     

 كشيد به آنها چشم دوخته بود و دست آخر بي ادبي            يبرادران خرمي كه سوار بر موتور در حالي كه بر محاسنش دست م             
 . ستندچنان پاسخ داد كه همگي عقب نش ، يكي از پسرها را كه پشت سرشان شيشكي كشيد

توانستند در بين جمعيت     با ورود به پارك خيال آيدين كمي راحت تر شد ، آنجا آن قدر بزرگ و شلوغ بود كه مي                    
توانست او را از مسيري ببرد كه با آشنايان كمتر              ميبنابراين   پانتي هم كه راه را بلد نبود و               .گم شوند و به چشم نيايند       

آيدين مواجه شدن با     .  ت كه مختص عبور و مرور و محل اجتماع جوانان بود               مسيرهايي وجود داش    .برخورد پيدا كنند  
 داشت و راحت تر      ي دست كم با آنها قرابت بيشتر       ؛ را به روبرو شدن با بزرگترها و ريش سفيدان ترجيح مي داد              جوانان

 .مي توانست ارتباط برقرار كند و نگران برخوردهاي پانتي هم نباشد 
معرفي كند تا پانتي از اين طريق بتواند شناخت كاملي از                  ،  ديدمي ايي را كه در مسير        قرار بود آيدين هر آشن      

دختر زيبا رو مي دانست پسرعمويش خوش معاشرت و اجتماعي است و ضمناً در انتخاب                        .به دست آورد  اطرافيانش  
 آيدين  هد از ميان دوستان برگزيد    اميدوار بو   .   دوستانه برقرار نمي كند    ةدوست وسواس به خرج مي دهد و با هر كسي رابط           

 .ا كند دست و پبتواند بندگان وفاداري براي خود 
آيدين از دور آنها را به پانتي         . لم داده بودند و بستني مي خوردند       ي نيمكت ي حميد و پيمان بودند كه رو      ،اولين قربانيان 

كه زيبايي دخترها هرگز از       -  و بخصوص پيمان  از طرفي حميد      .  ولي او رغبتي به ديدنشان از خود نشان نداد           ،  نشان داد 
بودند و ادب حكم مي كرد ولو براي يك سلام و احوالپرسي ساده هم                 متوجه حضورشان شده   -  چشمش پنهان نمي ماند   



ي به وقوع   پس از ديگر  اتفاقات تماشايي و مورد انتظار پانتي يكي            ،   كه نزديكتر مي شدند    چنانهم  .  كه شده،جلو بروند  
 شلوارش تماماً كثيف    ة از دستش افتاد و در اثر برخورد با زمين پاچ           يحميد بدون آن كه خود متوجه باشد بستن         .مي پيوست

 را به جاي    نيراه دهانش را گم كرد و قيف بست          پيمان هم بعد از سالها،    .   اين موضوع نشد   ة متوج هيچبا اين حال او       ،  شد
 اين طريق غير مستقيم به دوستانش اعتماد به         ازتا  داشته باشد   عمولي  مبرخوردي  آيدين سعي كرد    !  دهان در دماغش فرو برد    

 حركت ايستاد و با دهان باز تماشا        يپيمان كه از ابتدا تا انتها ب        .   زيبايي پانتي شده بودند    غلوب م اما آنها كاملاً   داده باشد    نفس
حميد هم هرچند پس از مدتي كوتاه بر            .  كرد و به اين ترتيب موفق شد لقب بز دوم را در ذهن پانتي از آن خود كند                      

چون مدام حرف مي زد و بدون آن كه جمله            ،   مشخص بود كه دست و پايش را گم كرده          اما كاملاً   ،  خودش مسلط شد  
 با آيدين گرم نمي     ،در حالي كه در شرايط عادي بخاطر حسادت زياد           .  اي را به پايان برساند سراغ مطلب بعدي مي رفت          

هرحال در آن لحظات حميد كاملاً مريد آيدين و در واقع پانتي شده بود و مرتب قربان                      به  .مي نبود گرفت و با او صمي     
 . نوكرم مي گفت ،  آنها مي رفت و چاكرمةصدق

 :پانتي كه حوصله اش از پرگويي هاي او سر رفته بود در گوش آيدين نجوا كرد
 . بيا به راهمون ادامه بديم! مي زنه  حرف يهه كه زياده  ازشون خوشم نيومد،به خصوص از اين گندـ

 . آيدين به ناچار از آنها خداحافظي كرد
 ،  سر گذر   ،   بعدي پرهام برادر هجده ساله و خوش سيماي پيمان بود كه به همراه بهرنگ برادر بزرگتر آرزو                   يقربان

 ،نشان مي داد  خوردهايش  متانت و غروري كه پرهام در بر          .زير يك تير چراغ برق ايستاده بودند و صحبت مي كردند             
 نظير آيدين نيز برايش احترام قائل بودند و          يترهاي  كوچك  .شماري داشته باشد    در محل طرفداران بي   تا  موجب شده بود    

 چشم  ةو معمولاً يك حركت ابرو با نگاهي بي اعتنا از گوش             در سلام كردن پيشقدم مي شدند         ،  هميشه در مواجهه با او     
 روز معلوم نبود خورشيد از كدام سمت طلوع كرده كه جناب پرهام خان داوطلبانه و از دور                      اما آن   .  جواب مي گرفتند  

براي سلام كردن جلو آمد، دست آيدين را دوستانه فشرد و به گرمي با او چاق سلامتي كرد و همچنان كه نيم نگاهي به                            
، پانتي دستور حركت را صادر        دن پيدا كند  ولي پيش از آن كه آيدين فرصت پاسخ دا        .پانتي داشت تعظيمي هم نثار او كرد      

قدم جلوتر پانتي     چند!    بيچاره بهرنگ كه حتي فرصت معرفي شدن به او نرسيد         ،طفلك پرهام عين خمير وارفت    !    كرده بود 
 :  با بي علاقگي پرسيد

 ؟  اون پسره كي بود ـ
  : و پس از آن كه پاسخ آيدين را شنيد لبش را با بي تفاوتي جلو داد و گفت

 ! ،ولي اين يكي هم زيادي وراجي مي كرد  بدك نبودـ
ملاقات   ،  ين ترتيب پانتي در طول مسير تك تك دوستان و آشنايان  آيدين را  چه از روي تصادف و چه تعمد                       ابه  

 پانتي در ظاهر هيچ كس را       .    همه مخلصانه و آرزومند براي ابراز ارادت مي آمدند و مغبون و دلباخته مي رفتند                    .  كرد
 ولي در واقع در ذهنش بر گردن هر يك يوغ اسارت را مي انداخت و يكي بر تعداد بندگانش اضافه مي كرد                       ،  پسنديد نمي

سباتش تا آن لحظه هفت هشت ده نفر بر تعداد بندگانش افزوده شده بود و اگر همين طور پيش مي رفت ممكن                       اطبق مح   .
 .مي كرد دست كم چهره بندگانش را به خاطر بسپاردالبته او سعي !  بود حساب كار از دستش خارج شود

آن لحظه ديده    به   كه تا      يهاي يك دور كامل كه زدند و به نقطة اول بازگشتند، پانتي شروع به مرور كردن چهره                         
 از همه او به       پيش پانتي انتظار داشت  .    يك نكته موجب شگفتيش شد و آن اين كه فرهاد در ميان آنها نبود                  .،كردبود

پانتي در ذهنش تنبيه مناسبي     .اما ظاهراً او وظيفه اش را از ياد برده و لازم بود به اين خاطر گوشمالي شود                    ،  ش بيايد پيشواز
در واقع از   و  فرهاد قصور نكرده      ،  ولي از شما چه پنهان     .براي فرهاد در نظر گرفت تا در ديدار بعد حتماً بر او اعمال كند                

 مگر ممكن بود نبيند   .، او را ديده بود      اي كه پانتي پايش را به داخل پارك گذاشت        همان بدو ورود ،يعني درست از لحظه        



 يفرهاد مي ديد كه چگونه دوستانش يك       . نخستين بار شهرك آموزگاران را مفتخر كرده بود          ي زيبا رويش برا    خاتون؟  
ته دل مايل    و   انه به سويش مي روند     او سر  تسليم فرود مي آورند و براي ابراز علاقه مشتاق             ة در مقابل افسون رام كنند     ييك

اگر در    .نمي آورد   تاب    ،  مطمئن بود در برابر آن همه زيبايي و غرور           .  ت نمي كرد  أولي جر   ،  بود خودش هم جلو برود    
باز در     قبل بند مي آمد و آبرويش مي رفت چه؟          ة چه؟ اگر زبانش مانند دفع        ـشد  كه قطعاً هم مي    ـمقابلش سرخ مي شد     

همان بهتر كه در گوشه اي پنهان مي شد و دورادور            ،  نه  .  رف در مي آوردند و آرامشش را از بين مي بردند          محل برايش ح  
فرهاد سايه وار تعقيبشان        كه آيدين و پانتي در پارك گردش مي كردند،             تمام مدتي در  . را ستايش مي كرد     خاتونش
 . مي كرد

يكي از آنها نظر پانتي را به خود جلب كرد ،            .    نشسته بودند   يدر ساية كاج بلند و پرشاخه اي ، دو دختر روي نيمكت            
او پوستي سفيد و گيسواني به رنگ طلا داشت و بسيار موقر و                .  به طوري كه ايستاد و حركاتش را از دور زير نظر گرفت            

 .مي دادحين صحبت چانه اش را بالا مي گرفت و سرش را فاخرانه تكان  بود و  جسورانهشنگاه.متين رفتار مي كرد
 : آيدين خسته از پياده روي طولاني خودش را روي چمنها رها كرد و با لحن بي رمقي گفت

خوام چند لحظه بشينم و      حالا اگه اجازه بدي مي      ،  همه جا شو بهت نشون دادم       .  خب اينم از پارك خونوادگي شهرك     ـ  
  . خستگي بگيرم

دخترعمويش با هيچ     ،  زد همان طور كه از اول هم حدس مي         .  پانتي جوابي نداد و آيدين هم با تاسف سر تكان داد           
آيدين ديگر نمي دانست چه كسي را به او معرفي كند تا او                     .  كس ارتباط برقرار نكرده و همه را از خود رانده بود               

در مورد بعضيها كه وسط      .دكرپانتي هر كه را مي ديد يك ايراد روي او مي گذاشت و حواله به جهنمش مي                        .بپسندد
 . حرفشان مي گذاشت و مي رفت

 يك علف از وسط     .تصميم گرفت كاري به كارش نداشته باشد        ،  آيدين كه ديگر حوصلة سر و كله زدن با او را نداشت            
 ، زيبا ياز مدتي قبل همچون قوي      ،  پانتي بي اعتنا به كارهاي او       . لبش گذاشت و مشغول سوت زدن شد       هچمنها كند و گوش   

مطلب جالبي به ذهنش رسيده باشد بي مقدمه شروع به حرف           گويي  سپس    .  ه اي را تماشا مي كرد     گردن افراشته بود و نقط    
 : زدن كرد و كنجكاوانه پرسيد

 ،  هموني كه مانتوي سياه پوشيده و روسري سفيد سرشه          ،  اون دختره كه روي اون نيمكت سنگي نشسته         ،  مي گم آيدين  ـ  
 ؟  اون كيه ، آره همونو مي گم
 : يد و با ديدن آن دختر با آوايي آميخته به تحسين گفتآيدين سرك كش

  .  بسيار خوبي هم دارههدختر فوق العاده متشخصيه و خوانواد.اون اسمش نسترنه اونو مي گي؟! آه ـ
آيدين صلاح نديد بيش از اين در مقابل پانتي از نسترن تعريف كند چون ممكن بود دختر نوجوان او را هم مانند                           

از نظر او نسترن بهترين انتخاب ممكن براي پانتي بود و بنابراين سعي كرد با تعريف كمتر ، پانتي را                       .   وتو كند  سايرين نديده 
ولي در هرحال نتوانست وجود محبوبش را در كنار او ناديده بگيرد و لذا با احتياط كامل                     .  به شناخت بيشتر او راغب كند     

 : گفت
  . هشنشسته دختر خاله اش ستاياون دختر خانومي هم كه كنار نسترن  ـ

 :  پانتي با لحن خشكي گفت
 .  از اون نسترنه خوشم اومد ، بريم سمتشون مي خوام باهاش حرف بزنم . هموني كه روز اول ديدمش ،آه بله ـ

آيدين سري تكان داد و خوشحال از اين كه كلكش گرفته به دنبال                .  و منتظر جواب نشد و جلوتر شروع به حركت كرد          
را از نزديك   او   معنا بود كه پس از مدتها فرصتي پيش آمده تا              اينحضور ستايش در آنجا به         .  خترعمويش به راه افتاد   د

 . شد شان مي هر دو نفرشمار خيلي كم نصيب سعادتي كه متاسفانه به دلايل بي . ملاقات كنند



نسترن از    .  وجه آمدن آيدين شده بود    ستايش هم از دور مت      گويند عشاق از دور بوي يكديگر را حس مي كنند،           مي
 .  اش فهميد كسي در حال آمدن است ، سر چرخاند و در مسير نگاه او متوجه پانتي شد                    تغيير مسير و تثبيت نگاه دخترخاله     

 : گفت درخشيد بلافاصله نظرش جلب شد و در حالي كه چشمانش با برقي خاص مي
 شناسيش؟   كيه ستايش؟ تو ميمگه نه؟ اون ، كني  داري به اون دختر نگاه ميـ

 : كرد گفت  هيجانش را كنترل ميكه ستايش در حالي 
 . من قبلاً يه بار ديدمش،گويا اسمش پانته آ است ، اون خانوم دختر عموي آيدينه ـ

 : نسترن تاييد كنان سر جنباند و گفت
 !  ه سمت ما مي آنمثل اين كه دارن ب! اوه،نگاه كن...  ! چقدر خانوم و با وقاره.بهش مي آد ـ

 .  ستايش هم با نگاههايي مضطرب به آيدين خيره شد        .  نسترن دستي به سر و رويش كشيد و روسريش را مرتب كرد           
 .ستايش لبخند كمرنگي زد و دلش اندكي آرام گرفت .  نگاه او مثل هميشه دوستانه و آرامش بخش بود
 : پانتي با لبخندي باشكوه نزديك شد و گفت

 اجازه مي ديد به جمعتون ملحق بشم؟ . پانته آ دولتشاهي همسايه جديدتون هستممن ! سلام ـ
 :  دبانه و محترمانة او قرار گرفته بود از جا بلند شد و متواضعانه گفتؤنسترن كه از همان ابتدا تحت تاثير رفتار م

 !  استدعا مي كنم،باعث خوشحالي ماست ـ
 : ده گفتو سرفه اي كرد و با صداي قشنگش خيلي شمر

 .   ستايش بهره بخش هستنـمن نسترن پولادي هستم و ايشون هم دختر خاله ام خانوم بهره بخش  ـ
  :  پانتي در حالي كه خودش را كنار نسترن جا مي كرد با حيرتي تصنعي گفت

 !  روغنبا چادر و دمپايي و يه حلب ، فكر كنم قبلاً با ايشون برخورد داشتم ، تو اون ظهر گرم! آه بله  ـ
 : ، ستايش به روي خودش نياورد و كاملاً عادي پاسخ داد نسترن يكه خورد

 .   درستهبله، كاملاً ـ
 : پانتي نگاه تحقير آميز خود را از او برگرفت و خطاب به نسترن گفت

 ،  د، بله؟ بله  ويلايي ته شهركيم، حتماً اونو ديدي      بزرگ    ةمن يك ماه مي شه كه به اين محل اومدم، ما ساكن اون خون                ـ  
ولي خب اصلاً وقت نمي كنم ، آخه         راستش مدتي بود كه دلم مي خواست براي آشنايي و ديدن ساكنين اينجا بيرون بيام،               

 ة، واس  برم  فرانسه ه، چون قراره در آينده نزديك براي تحصيل موسيقي ب              مي دونيد ، من شبانه روز پيانو تمرين مي كنم          
 . دگي كامل برسونمهمين تصميم دارم خودمو به آما

  : نسترن كه عادت نداشت ساكت بماند و فخر فروشي ديگران را تماشا كند در رقابت با او گفت
من سالهاست فن بيان و دكلمه و آواز كار            ،   هنر فعاليت مي كنم   ةالبته من هم در حوز    !    پس شما يك هنرمند هستيد    !  اوهـ  

، به عنوان گوينده اونجا مشغول به كار          شم كه حتماً مي    ،  ه اگه قبول بشم   مي كنم و جديداً هم تو صدا و سيما تست دادم ك            
 .  خواهم شد

 : پانتي خيلي از اين حركت خوشش آمد و گفت.  خود را بالاتر گرفت ةو چان
كنم ما دوستان    خوشحالم كه با يه خانوم هنرمند برخورد كردم، فكر مي            .    كنم براتون آرزوي موفقيت مي    !  چه جالب   ـ  
 ! تونه يه هنرمند ديگه رو درك كنه بي بشيم ، فقط يك هنرمند ميخو

 : و رو به آيدين كرد و گفت
 .من مايلم مدتي با خانوم پولادي صحبت كنم ، لطفاً برو و به حساب من براي همه بستني بگير  ـ

 :  نسترن دوست نداشت از همان ابتدا مديون پانتي شود ، اما او با اصرار گفت



خوام در صورت امكان بيشتر با       من از همون لحظه اي كه شما رو ديدم ازتون خوشم اومد، مي                ،   مخالفت نكنيد  آه لطفاً ـ  
 !  هم آشنا بشيم ، اينه كه اگه دست منو رد كنيد خيلي ناراحت مي شم

نظر .  و آشنا شود  نسترن در رودربايستي افتاد و قبول كرد،او هم در نظر اول از پانتي خوشش آمده و مايل بود بيشتر با ا                           
 . ستايش هم كه گويا اصلاً مطرح نبود

 : پيش از رفتن آيدين،پانتي دستور ديگري صادر كرد
بنابراين اگر    ،  خورم البته گاهي هم شكلاتي مي     !  اونم فقط توت فرنگي     ،  مي دوني كه من بستني ميوه اي دوست دارم          ـ  

 .  از خانومها هم سوال كن ببين چي ميل دارن بعد برولطفاً.  اينهايي كه گفتم رو نداشت به اجبار وانيلي بگير
 نزديكي از صورت خود     ة محبوبش را در فاصل    ةوقتي چهر   ،   اما ستايش  ،نسترن همان بستني ميوه اي را سفارش داد        

  :  سر به زير انداخت و با صدايي آرام گفت »؟ چي ميل دارين «ديد كه با مهرباني مي پرسيد
  . چي شما ميل كنينهر ... فرقي نمي كنه ـ

 : آيدين تعظيمي كرد و گفت
 . و به سرعت دور شد.  براتون بهترينش رو مي آرم ـ

پانتي عادت    .  در حقيقت آنها با هم مناظره مي كردند تا مباحثه           .با رفتن او صحبت ميان پانتي و نسترن گل انداخت           
نسترن هم چون از خانوادة تحصيل كرده و           .   گفت  دولتشاهي مي  ةمي نشست از اعتبار و احترام خانواد       كه  داشت هر جا    

آنها خانواده اي كم   .پدر او وكيل و مادرش استاد دانشگاه بود           .  اسم و رسم داري بود،در اين گونه مواقع ساكت نمي نشست         
ن به عنوان   نستر.كمتر كسي افتخار مراوده با آنها را پيدا مي كرد        .معاشرت بودند و در محل خودشان را دست بالا مي گرفتند          

زيبايي خداداي و به ويژه صداي منحصر به فردش           .  يكي از مغرورترين دختران شهرك بود       ،   پولادي ةدختر ارشد خانواد  
پانتي نيز همين   . فراواني همراه بود   يدوستي با او بدون شك با محاسن و مزايا        .  از او چهره اي فوق العاده محبوب ساخته بود         

مشهور دوستي مي   فرد  ، اول بايد با يك        پس به عنوان يك تازه وارد       ،  ه دنبال كسب شهرت بود    او ب .    نكته را مد نظر داشت    
 .  زد و خود به جايش مي نشست كرد و سپس به تدريج و با زيركي او را كنار مي

اما . طرف مقابلش موضع نگيرد    يپانتي سعي كرد در برخورد اول از خود نرمش نشان دهد و در مقابل فخر فروشيها                
از طرفي    .  ، موقعيت خود را به او تفهيم نمايد          همان ابتدا از  ن حس غريزي اول بودن خود به خود وادارش مي كرد كه               آ

ولي حاضر نبود در      ،  نسترن هم نمي خواست كوتاه بيايد،با اين كه از شخصيت خلل ناپذير پانتي خيلي خوشش آمده بود                  
 .  رو مي كردآس يك اًفور ، ز اظهاراتشمقابلش از خود ضعف نشان دهد و در برابر هر يك ا

ولي او اصلاً اهميت نمي     .     از ياد برده بودند    يآنها با جديت تمام براي هم كركري مي خواندند و ستايش را به كل               
 ترجيح مي داد ساكت باشد و بگذارد آن دو          . با پانتي راحت نبود و از بحثهاي خودپسندانه هم خوشش نمي آمد            ، چون داد

 را سر جايش بنشاند به جان هم بيفتند و كاري به كار او نداشته                 ي قلدر كه هر يك سعي دارد ديگر        ة دو بچ  ننداخودنما م 
هرچند . راه راه آبي چقدر به او مي آمد           هاو مشتاقانه مسير حركت آيدين را با چشم تعقيب مي كرد،پيراهن مردان              .باشند

م كه آيدين از پشت شمشادهاي پارك با او سخن گفته و پيشنهاد             اولين باري ه  . مي پسنديد  بيشتر را   اوستايش تيپ اسپرت    
 فرهاد  ة محبوبش بود متوج   حسين كردن  در حال ت   ، كه با نگاه   همچناندخترنوجوان  .اسپرت پوشيده بود    ،  دوستي داده بود  

ر و پشت   ، در گوشه و كنا       جالب بود كه علاوه بر فرهاد      .  چه اي بيرون آمد و به آيدين پيوست           تشد كه از پشت درخ     
ستايش خجالت كشيد   .    پنهان شده بودند و آنها را زير نظر داشتند        نيز  درختان و بوته ها و كنج مسير ها نيز پسرهاي ديگري             

 .و سر به زير انداخت 
پانتي باد بزن كاغذيش را از جيب شنلش خارج كرده بود و خودش             .با مراجعت آيدين مباحثة دخترها موقتاً قطع شد       

نسترن هم بر افروخته بود و به نظر مي رسيد بيشتر متحمل فشار شده باشد چون قطرات ريز عرق بر پيشاني                           .  را باد مي زد  



روزمندانة حق به   يپانتي هم در جناح مقابل آن لبخند پ          .  البته او سعي مي كرد چيزي را بروز ندهد            .  سفيدش نشسته بودند  
 . جانب  هميشگيش را بر لب داشت

دو بستي شكلاتي و دو وانيلي در دستانش كه به مچ يكي از آنها                 . بستني ها را تعارف كرد      آيدين در كمال احترام   
 ها انداخت و ژستي     تنيپانتي نگاهي به بس     .  ساعتي گران قيمت و به ديگري پلاكي از طلا بسته شده بود خودنمايي مي كرد              

 :  گرفت و گفت
 :  نسترن بلافاصله گفت!  پس من به اجبار شكلاتي مي خورم . خب ظاهراً تو اين محل از بستني توت فرنگي خبري نيست ـ
 ! اتفاقاً منم بستي شكلاتي رو ترجيح مي دم ـ

 . ظاهراً آيدين و ستايش مي بايست به بستني وانيلي قناعت مي كردند
  : پانتي اولين قاشق از بستنيش را در دهان گذاشت و گفت

متاسفم كه ستايش خانوم و طفلك پسر عموي من مجبورن با بستني             !    مكرد هيچ فكرش رونمي    ،  خوشمزه است   ...  هومـ  
 !  وانيلي بسازن

چشمان خمار و محجوبش را به چشمان درشت و            ،  توانست جوابهاي دندان شكني بدهد     ستايش كه در جاي خودش مي     
  : از خود مطمئن پانتي دوخت و جواب داد

 !  ن من به شخصه عاشق بستني وانيلي هستم، چو نيازي نيست شما نگران باشيد پانتي خانوم ـ
 :آيدين كه از شجاعت محبوبش سر ذوق آمده بود بي درنگ پس از او گفت

 ! من هم بستني وانيلي رو خيلي دوست دارم،  من هم همين طوراتفاقاً ـ
ي بود كه آيدين با     در هر حال اين ترفند      .   پانتي فوراً محو شد    ةلبخندي ميان او و ستايش رد و بدل شد كه با چشم غر            

 . زيركي در حين انتخاب و خريد بستني به كار برده بود تا به خودش و ستايش بستني وانيلي برسد
بساط فخر فروشي و فيس       .پس از خوردن بستني،به پيشنهاد پانتي وسط چمنها روي يك بر آمدگي تپه مانند نشستند               

 مقابل ستايش بشيند    ، تا با رعايت مسائل ايمني و بدون جلب توجه         آيدين هم فرصتي پيدا كرد      ،  و افاده مجدداً گسترده شد    
 .و با او به گفتگو بپردازد 

 كمي از آنها زير درخت چنار دوشاخه اي كه شاخه هايش هفت گونه از پاي ريشه به سمت آسمان مي                        ةدر فاصل 
نغمه .   و براي هم كتاب مي خواندند      ، روي شاخه اي نشسته بودند      دو دوست صميمي و جدا نشدني       ،  ، آرزو و شيرين     رفتند

با ديدن آنها ناگهان از ميان شمشادها بيرون آمد و             ،   فروشي تا به آنجا گرفته بود      يكه همچون روباهي رد آيدين را از بستن       
كنجكاوي داشت او را مي كشت ، يك نفر بايد به اين دخترخانم فضول مي گفت كه                   .  موجب ترس خفيف دو دختر شد     

 است ؟  كلاسي كه با نسترن گفتگو مي كند كيست و چرا آيدين به او و سايرين بستني تعارف كردهآن دختر با 
 : خطاب به شيرين گفت ، نغمه در حالي كه با النگوهاي پلاستيكي سياه رنگش بازي مي كرد

خواد با اون دختر      ياين آيدين ها، از اون ناقلاهاست ،مي بيني چه گرد و خاكي به راه انداخته؟ من شك ندارم كه م                         ـ  
 ،  احتمالاً  اون دختره از فاميلاي نسترن ايناس         ،  خوش تيپ دوست بشه ، واسه همين خودشو به نسترن و ستايش چسبونده              

پيش خودش حساب كرده اين يكي رو هم تور           ،  آقا آيدين هم كه ماشااالله همين طوري داره فاميلاي اونها رو تور مي زنه              
البته هنوز نتونستم ثابتش كنم ولي من شك ندارم كه            ؟ ولي خب من يه كشف جالبي كردم ،          نه؟ تعجب كرديد      چيه!    كنه

 ! آيدين و ستايش با هم دوستن
 : ولي گويا شيرين علاقمند بود چون شگفت زده پرسيد ، براي آرزو اين گونه مطالب هيچ لطفي نداشت

 تو مطمئني نغمه ؟  ـ
 : ن را به خود جلب كند با آب و تاب گفتنغمه كه هميشه دوست داشت توجه ديگرا 



 .  ، مدتي بود بهشون شك كرده بودم خودم ردشونو گرفتم! به جون مامانم! بله ـ
 نمي توانست به ماجراي آن سمندر و بلايي كه فرهاد حين فضولي بر سرش آورده بود اشاره كند،با انگشت                      از آنجا كه    و  

 : اتفاق افتاده بود گفت(!)   يادماندنيگذاشتن روي ديگر حوادثي كه در آن روز به
پلكيد و از ستايش فيلم و        مگه نديدي اون روزي كه با آقاي همايونفر رفته بوديم كوه آيدين چطور دور و بر نسترن مي                     ـ

  هم نشستن؟ ي چطور پهلوببينحالا هم نگاه كن، ؟ يادته سر صبحونه چطور روبروي هم نشسته بودن ؟ عكس مي گرفت
 : لرزيد ادامه دادمي چانه اش با تنفر ي كه و در حال

، فقط ماييم كه صاف و        بله شيرين خانوم  !  اين ستايش هم با اين ژست حضرت مريمش از اون هفت خط هاي روزگاره              ـ  
 .  حالا مي بيني . بالاخره يه روزي دستشونو رو مي كنم .  سر از كارشون در نيارم ول كن نيستممن كه تا كاملاً! ساده ايم

 : و خنده اي كرد و دزدكي در گوش شيرين گفت
 ! خبرشو بهت مي دم ، نگران نباش ـ

فقط ته دل از اين كه مي شنيد آيدين با ستايش                 ،  ولي شيرين اصلاً نگران نبود،روابط ديگران به خودشان مربوط بود            
به نظرش  .ي سرش را تكان داد    نگاهي به آنها كه گرم صحبت بودند انداخت و به حالت نف              !   متاسف بود  دوست شده است  

، در حالي   مي نمود     نندهضمن اين كه خيلي هم لاغر و شك          .ستايش امتياز خاصي نداشت و يك دختر كاملاً معمولي بود          
او مطمئن    ،  كه خودش نه تنها اندامي متناسب و ورزيده داشت كه گردي صورت و قوس لب بالايش در محل زبانزد بود                     

 به دست كم يك پسر        تا به حال       محجوب و مظلومش هيچ ويژگي بارزي ندارد وگرنه          ةهربود كه ستايش به غير از چ       
 اصلاً  ،  شيرين به ياد نمي آورد براي نمونه حتي يكي از پسرهاي محل در مورد ستايش حرفي زده باشد                    ،  دنبال او افتاده بود   

 كه فرهاد به     آن به خصوص بعد از     .  در حالي كه خودش مدتها در صدر اخبار شهرك بود          .كسي كاري به كار او نداشت     
 تحقيق كند و ببيند چه كسي در بورس است و             كميآيدين اگر رفيق مي خواست لااقل مي توانست          .  او ابراز علاقه كرد   

آن  با   خودشآيا اين انصاف بود كه        لي او بايد دوست ستايش بشود؟     گآخر چرا پسري به خوش    !    بعد انتخابش را انجام دهد    
اگر   ،  از آيدين هم خيلي خوشش مي آمد     !     اروپايي بود  يآخ كه چقدر شيرين عاشق تيپها        اديده گرفته شود؟   امتياز ن  همه

 ! چقدر حيف شد.شانسش را امتحان مي كردبراي يك بار هم كه شده،زودتر فهميده بود دست كم 
ست صميمي آن   چون آيدين دو  !  هيچ هم حيف نشد     ،  شيرين بلافاصله به خودش نهيب زد و در دل گفت نخير             

برجا بود و هر كس در زمره         تنفر او از فرهاد همچنان پا     !  ك برود ر است پس بايد همراه او به د         ـ فرهاد  ـ يعني  شعور   بي ةپسر
 ،  البته در اين مورد به خصوص ته قلب اميدوار بود بتواند استثنا قائل شود                 .    گرفت از چشمش مي افتاد     فرهاديان قرار مي  
 بود كه به اين احساسات رمانتيك و بچگانه         سفت و سخت  لي بود ولي خب غرور شيرين هم چنان         گخوشآيدين واقعاً پسر    

 .شيرين آهي كشيد و سرش را لاي كتاب فرو برد . عرض اندام نمي دادةاجاز
ذاشتن نغمه همچنان وراجي مي كرد ولي هنگامي كه ديد آيدين به همراه پانتي خداحافظي كردند و باهم رفتند با ناتمام گ                      

 :  حرفش هيجان زده گفت
فعلاً خداحافظ  !  من بايد سر در بيارم      !  ؟؟ بابا اي واالله     خه رو زد  يعني به اين زودي آيدين م     !  دارن با هم مي رن    !  نگاه كنيد ـ  

 ! مطمئن باشيد ، براتون خبرشو مي آرم ، بچه ها
يار كرده بود با تاسف سر تكان داد و خطاب به           آرزو كه تا آن لحظه سكوت اخت        .چه هاي كاج ناپديد شد      تو در ميان درخ   

 : دوست صميميش گفت 
 . جداً كه نغمه با اين كاراش پاك آبروي آدمو مي بره ، ما بايد حتي الامكان ارتباطمون رو باهاش كم كنيم ـ
 رفته سراغ ستايش    ولي خب مي دوني كه اون اگه بهش بي توجهي بشه بدتر به آدم پيله مي كنه ، نگاه كن ، حالا                       ،  موافقمـ  

 ! بنده خدا، الانه كه نسترن عصباني بشه و دعوا راه بيفته 



 : آرزو يكي از همان لبخندهاي دندان نماي نمكينش را زد و گفت 
 . ، ولي نغمه پرروتر از اين حرفهاست  آرهـ

 را بالا انداخت و ادامه      سپس شانه هايش    ،   كه سخت مشغول استنطاق از ستايش بود چشم دوخت          نغمه و براي چند لحظه به    
 : داد

 ! بيا كتابمونو بخونيم شيرين جون ...  بي خيال ـ
 .و دونفري مطالعه را از سر گرفتند 

پانتي توجهي به آنها     .    به دنبالشان روانه شدند      ،  با رفتن پانتي ، تعدادي پسر كه مدام در آن حوالي پرسه مي زدند                
، سيلي محكمي در گوش يكي از پسرها كه جسارت             در چه جايگاهي قرار دارد     ولي براي اين كه به همه بفهماند        ،  نداشت

 .  تعقيب كننده گان آمدةكرده و براي شماره دادن جلو آمده بود نواخت و به اين ترتيب حساب كار دست هم
گون مشغول  با صورتي گل    ،  نسترن بي اعتنا به حضور او       .   جيم مي كرد   ننغمه همچنان ستايش را سي      ،  در ميان چمنها  

بالاخره هم در رقابت با پانتي نتوانسته بود آن جور كه دلش مي خواست عمل كند و حس                       ،  مرتب كردن روسريش بود   
 اين پانتي بود كه يك بند حرف مي زد و او خسته و وامانده مرتباً                  در دقايق پاياني،    .  كرد ميدان را واگذار كرده است       مي

با اين همه   .    تر بود  پانتي از او حرفه اي     ،  در پز دادن و فخر فروشي       .  رن حريفش نمي شد   نست  ،  چاره اي نبود   .  كرد تاييد مي 
نسترن ته دل از آن دختر زيباي مغرور و اشرافي خيلي خوشش آمده بود و به همين خاطر با كمال ميل دعوت او را براي                             

مدتي دور شدن پانتي را نظاره        ن مي انديشيد  او همچنان كه به ملاقات فردايشا     .صرف چاي در بعد از ظهر روز بعد پذيرفت        
 : سپس برخاست و با لحني قاطع گفت ، كرد

 ! نغمه تو هم جل و پلاستو جمع كن و برو دنبال كارت.  ، پاشو بريم ستايش ديگه وقت رفتنه ـ
 كه سال پيش بخاطر    را   تلخ سيلي محكمي      ةاو هنوز خاطر    .  نغمه در يك چشم برهم زدن در تاريكي محو شد            

 .  دوباره تكرار شودواقعه اي به ياد داشت و هيچ مايل نبود چنين ،فضولي از نسترن خورده بود 
 كردند كمتري پسر دورادور مشايعتشان مي      نسترن و ستايش راه منزل را در پيش گرفتند در حالي كه برخلاف هميشه تعداد              

. 
 او  ،برخلاف تصور   .  رام از مخفي گاهش بيرون آمد     فرهاد آرام آ    ،   همه رفتند و هوا كاملاً تاريك شد       پس از آن كه   

 .  در جايي كه چند لحظه پيش پانتي نشسته بود چنباتمه زد          ،رفت  باشد   بدون آن كه خود متوجه     بلكه،  به دنبال پانتي نرفته بود    
 وجودش  وجود فرهاد لبريز از حسي غريب و ناآشنا بود، نوعي حس ششم بدون هيچ سابقة قبلي در                  ،  وزيد نسيم خنكي مي  

 دلش گواهي مي داد كه روزي،       ،   مبهم از يك ملاقات در آينده در مقابل ديدگانش جان گرفته بود             يفعال شده و تصوير   
به خوبي    ،  پيوندد ه به وقوع مي   ألبا اين كه بر او مشخص نبود چه زماني اين مس             .  يك نفر را در اين جا ملاقات خواهد كرد        

او در  .پانتي كسي نبود كه با دوست داشتنش چيزي عايد كسي شود           ...    نه  .  هد بود كرد كه آن يك نفر پانتي نخوا       حس مي 
فرهاد وقتي او را در كنار نسترن ديد بيشتر به            .   فرهاد جايي نداشت و همچون يك رويا خواستني اما دست نيافتني بود            ةآيند

آن چيزي    .  ا از خيلي جهات آنها به هم شبيه بودند        ام  ،  نسترن با او قابل مقايسه نبود       ،  چند در زيبايي    هر  .اين موضوع پي برد   
در رفتار نسترن هم به چشم مي خورد،ولي تاثير رواني آن كاملاً              كه در رفتار پانتي بود و او متانت و غرور تعبيرش مي كرد،           

سترن بوجود نمي    در برخورد با ن     ابداًشد   احساس بدي كه در هر بار برخورد با پانتي در دل فرهاد ايجاد مي                  .متفاوت بود 
تا مي آمد به او       ،  پانتي و نسترن هر دو بسيار زيبا بودند اما تمام لطف زيبايي پانتي با يك كلام گزنده از بين مي رفت                       .آمد

پانتي همچون گلي زيبا      .  در حالي كه گفتار نسترن احترام برانگيز بود         .  سوزن به تنش فرو مي رفت     تو گويي   نزديك شود   
 در حالي كه نسترن بي هيچ مانعي او را بسوي خود جذب               ، بايد حتي الامكان از دور تماشايش مي كرد         اما پر تيغ بود كه    

 .كرد مي



 خوشرو چه جادوي    ةجداً كه آن ساحر     .با اين همه فرهاد نمي دانست چرا دلش همچنان به سمت پانتي گرايش دارد             
فرهاد اگر به دنبال پانتي نرفت فقط و فقط به          .ضعيف كرده بود  نسترن اين جادو را ت      ،  البته از شما چه پنهان      .  نيرومندي داشت 
درست در لحظه اي كه او مي خواست مانند         .البته صحيح تر است بگوييم به خاطر ديدن رويايي از نسترن            ،  خاطر نسترن بود  

ست بيايد و در     روانه شود تصوير شبح گونة دختري را ديد كه با اشاره از او مي خوا                   خاتونش   مطيع به دنبال      ةيك بند 
هر چند اين فقط يك تصور بود اما فرهاد قوياً آن را               .  كنارش دقيقاً در جايي كه تا چند لحظة قبل پانتي نشسته بود،بنشيند            

همان دختري كه در آن شب         .  او درنا بود    .   آن شبح را كه شباهت بسياري به نسترن داشت قبلاً ديده بود               ،زيرا باور كرد 
عكسش را ديده بود كه        ،   اسرار پيرمرد را جستجو مي كرد       ةداخل صندوقچ   ،  ه خيال يافتن گنج   عجيب به هنگامي كه ب     

 ي در اين دنيا خواهر     فرهاد اصلاً   .  ولي او هرگز موفق به پيدا كردن چنين كسي نشد             .  كرد خود را خواهر او معرفي مي      
حالت پيچيده تري پيدا كرد چون او به طرز          اين تناقض عجيب كه جوابي براي آن پيدا نمي شد با ديدن نسترن                  .  نداشت

 اين خواهر گم شده     ةدر هر صورت اين شباهت موجب مي شد كه خاطر            .  شگفت آوري شبيه درنا بود ولي خود او نبود         
حسي از ته دل به پسرنوجوان خبر مي داد كه روزي با درنا ديدار                    .   در ذهن فرهاد يادآوري شود و از بين نرود            مكرراً

 . خواه به ملاقات و گفتگو با نسترن هم مشتاق شود باعث شده بود خواه نا ، و شوق حاصل از اين انتظارخواهد كرد 
گويم كه ماجرايي كه    ،همين قدر مي   را سردرگم كنم  شما  قصد ندارم با تعريف كردن زودتر از موعد وقايع بعدي             

اما   ،   در حوالي درخت دوشاخه صحبت خواهد كرد        ، فرهاد با نسترن      اتفاق خواهد افتاد   در مورد آن صحبت كرديم واقعاً     
روزي كه درنا نام      ،  همان طور كه فرهاد شكيباي اصلي در دفتر خاطراتش گفته بود              ،  تا آن زمان هنوز خيلي باقي مانده       

درخت دوشاخه را به شكرگزار تغيير دهد اتفاقات تازه اي در شهرك روي خواهد داد كه متاسفم بگويم تلخ و ناگوار                          
 . اهد بودخو
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